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Man has always sought to find his original identity and answer the questions 

"Who am I?", "What is the purpose of life?" to answer; Therefore, the 

discussion of identity and identity crisis has become very important in the 

present era. The novel is a suitable platform for dealing with human 

problems, and since Lili Baalbaki, the author of the novel "Ena Ahya" 

reflected this issue in her work, the authors have investigated it. In this 

article, the authors try to describe the general atmosphere that governs the 

story, and deal with the causes of the identity crisis in the main character of 

the novel with analytical-description method and relying on Erikson's theory 

in the field of personality in individual, family and social dimensions. A 

means of revealing a social reality that existed in the author's society and 

that he dealt with in the form of a novel. The results indicate that among the 

consequences of the identity crisis that is evident in Lina's personality in the 

individual dimension, we can mention the feeling of emptiness and 

wandering, anxiety, fear and inability to make decisions for the future. In 

the social dimension, he has inferiority complex, conflict and abnormal 

behavior. In the family dimension, a deep gap has been created between him 

and his family members, which is caused by his humiliation and neglect. 
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 بناءً على نظرية علم النفس لإريك إريكسون "ايأنا أح"تحليل أزمة الهوية في رواية 

   2وجيهه سروشو   1زاده  یهدايت الله تق

   drtaghizadeh@cfu.ac.ir  يان، طهران، إيران. البريد الإلکتروني:کالکاتب المسؤول: أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة فرهن  .1

   soroush.vajihe@yahoo.com   الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، جامعة الرازي، كرمانشاه، إيران.  البريد الإلکتروني: . 2

 الملخّص  معلومات المقالة

ما هو "و  "من أنا؟"لقد كان الإنسان دائمًا يسعى إلى البحث عن هويته الحقيقية، والإجابة على أسئلة مثل  : مقالة محکّمةنوع المادة

؛ لذا أصبح موضوع الهوية وأزمة الهوية في العصر الحالي ذا أهمية كبيرة. وقد سلط إريك  "هدف الحياة؟

فسي واجتماعي يتکون من ثماني  من خلال تقديم نموذج نمو ن  "أزمة الهوية"إريکسون الضوء على مفهوم  

. ومن أبرز السياقات المناسبة "تشکيل الهوية"مراحل، حيث أبرز الدور المحوري للمرحلة الخامسة، وهي  

، قد عکست "اي أنا أح"لمعالجة مشکلات الإنسان وأزماته هي الرواية، ونظراً لأن ليلى بعلبکي، كاتبة رواية  

قمنا بدراسة هذا الموضوع. في هذا البحث، تم تحليل أسباب ظهور   قضية أزمة الهوية بشکل جيد في عملها،

بناءً على الإطار النظري لإريکسون.   ،یليالتحل  یأزمة الهوية في شخصية الرواية باستخدام المنهج الوصف

تم هذه التحليلات بهدف توضيح عملية تشکيل الهوية الفردية في تفاعل مع العوامل الأسرية والاجتماعية،  

العام للعمل الأدبي، للکشف عن واقع اجتماعي كان موجودًا في مجتمع الکاتبة والذي تم تناوله    السياقوفي  

في قالب الرواية. تشير النتائج إلى أن من بين عواقب الأزمة الهوية التي تجلت في البعد الفردي لشخصية 

والع  والخوف،  والقلق،  والتشتت،  الفراغ  مشاعر  إلى  الإشارة  يمکن  بشأن    جزليلى،  القرار  اتخاذ  عن 

أما في   النقص، والصراع، والسلوكيات المنحرفة.  أيضًا من عقدة  البعد الاجتماعي، تعاني  المستقبل. وفي 

 .البعد العائلي، فقد تم إنشاء فجوة عميقة بينها وبين أفراد عائلتها، ناتجة عن الإذلال والتجاهل لها

 2025 مايو  27: تاريخ الاستلام

 2025 يوليو  05: المراجعةتاريخ 

 2025 اغسطس 31: تاريخ القبول

 2025سبتمبر  25: تاريخ النشر

 :الكلمات الرئيسة

ليلى   لبنان،  في  المعاصرة  الرواية 

رواية   أح "بعلبکي،  أزمة  "ا يأنا   ،

لإريك   النفس  علم  نظرية  الهوية، 

 .إريکسون

  . ( 3)   2،  بحوث في النثر العربي «.  بناءً على نظرية علم النفس لإريك إريکسون "ا ي أنا أح "تحليل أزمة الهوية في رواية  “ (.  1404. ) وجيهه ،  سروش و    هدايت الل ،  تقی زاده الاقتباس:  
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 کسون یار  ک یار  ی روانشناس هیبر نظر هی با تک ا«یدر رمان »أنا أح تی بحران هو یواکاو

   2و وجيهه سروش   1زاده  یهدايت الله تق

  drtaghizadeh@cfu.ac.ir: انامهی. رارانیتهران، ا  ان،یدانشگاه فرهنگ  ،یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانشنویسنده مسئول، . 1

   soroush.vajihe@yahoo.com:  انامهی. رارانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یعرب اتیزبان و ادب یدانش آموخته دکتر. 2

 چکيده  اطلاعات مقاله

و »هدف    سااات   یهرچون »من ک ییهاو به پرساااش  ابدیخود را ب  یاصااا   تیبوده تا هو  نیدنبال اانساااان هرواره به مقاله پژوهشینوع مقاله: 

یافته کرده   یبساایار  تیدر عصاار ضا اار اهر  تیو بحران هو   تیبحث هو   رونیپاسااد دهدا از ا  ساات  یچ  یزندگ

نقش   ،یاجتراع-یرشاد روان  یاهمرض و ارائه مدل هشات  ت یمفهوم »بحران هو  یبا معرف  کساون،یار کیاسات. ار

پرداختن به مشکلات  یمناسب برا  یرا برجسته ساخت. از جر ه بسترها   یابیتی»هو  یعنیمرض ه،    نیپنجر  یمحور

را در اثر   تیمسااهله بحران هو   ا یرمان »أنا أض  ساانده ینو   یبع بک  ی یانسااان، رمان اساات و از آنجا که ل  یهاو بحران

از روش    یریگپژوهش، باا بهره  نیاناد.در اآن پرداختاه  ینگاارنادگاان باه بررسااا   اسااات،انعکاا  داده   یخود باه خوب

  ی اصاا   تیدر شاا صاا   تیع ل بروز بحران هو   لیبه تح   کسااون،یار  یبر چارچوب نظر  هیو با تک  یفیتوصاا -ی یتح 

در تعاامال باا عوامال    یفرد  تیا هو   یریگشاااکال  نادیفرآ  نییباا هادف تب  یواکااو  نیشاااده اسااات. ارماان، پرداختاه  

که در   یاجتراع  تیواقع  کیاز     هیوساا نیتا بد  ردیپذیصااورت م یاثر ادب  یو در بافت ک   ،یو اجتراع  یخانوادگ

از آن اساات که از   یضاک  جیاساات، پرده بردارد. نتاموجود بوده و او در قالب رمان بدان پرداخته  ساانده یجامعه نو 

 یبه اضساا  پوچ  توانیپیدا کرده اسات، م  نرود  ینیل  تیدر شا صا   یکه در بُعد فرد  یتیبحران هو   یامدهایجر ه پ

ه  او دچار  یکرد. در بُعد اجتراعاشاااره  نده،یآ  یبرا  یریگ یدر تصاار  یا اااراب، تر  و ناتوان ،یو ساارگردان

اش  خانواده  یاو و اعضاا  نیب  قیعر  یشاکاف   زین یناهنجار اسات. در بُعد خانوادگ  یعقده ضقارت، تعارض و رفتارها

 .اوست  گرفتنده یو ناد  ریاز تحق یششده که نا  جاده یا

 1404/ 06/03تاريخ دريافت: 

 04/1404/ 14تاريخ بازنگری:  

 09/06/1404تاريخ پذيرش:  

 1404/ 03/07تاريخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

بع بکی، رمان   ی ی رمان معاصر لبنان، ل

  هینظر   ت،یبحران هو   ا ،ی»أنا أض

 . کسونیار یروانشناس

(.  3)   2 نثرپژوهی عربی،   .   کسون ی ار   ک ی ار   ی روانشناس  ه ی بر نظر   ه ی با تک  ا  ی در رمان »أنا أض  ت ی بحران هو   ی واکاو (. » 1404. ) وجیهه ،  سروش و    هدایت الل ، زاده   ی تق استناد:  
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  مقدّمه (1

هایی بوده است. از جر ه اینکه  از گذشته تاکنون در پی یافتن خویشتنِ خویش بوده و پیوسته لبریز از پرسش   ذهن انسان

اش انت اب کرده، مسیر درستی است یا نه   کند  و آیا مسیری که برای زندگیکیست  چه هدف و غایتی را دنبال می

اندا اصالاح »بحران  شناسی، ف سفه و... هرواره در پی پاس گویی به چنین سؤالاتی بودهع ومی چون روانشناسی، جامعه

نظریه از  بار توسط یکی  اولین  و  پردازان روانهویّت   »هویّت، جوانان  آلرانی در کتاب  اریکسون   »اریک  نام  به  شنا  

توان  شوند که میتلا میای از عرر خویش، به ضالتی روانی مبها در دورهمارح شد. به اعتقاد او، انسان  1970بحران  در سال  

های م ت فی دارد از جر ه بحران هویت  (. مسهله بحران هویت مؤلفه3ش:  1387فر،  از آن به »بحران هویّت  تعبیر کرد )متقی

تواند در هر یک از این ابعاد هویت دچار بحران  ای میدینی، فردی، خانوادگی، م ی، فرهنگی و اجتراعی. هر فرد و جامعه

 شود. 

های ادبیات داستانی در بازتاب وقایع جامعه است و بیش از سایر انواع ادبی شایستگی  ترین ضوزهرمان یکی از اص ی

دارد تا تح ی ی روانی از انساااان معاصااار ارائه دهد. با توجه به اینکه رمان »أنا أضیا  یکی از صاااد رمان برتر عرب در دوره 

رود که ضاکی از اساتعداد و توانایی ادبی نویسانده آن در ضوزه پرداختن به مشاکلات زنان و دختران در  معاصار به شارار می

جوامع سانتی اسات، نویساندگان در صادد نقد و بررسای این رمان  برآمدند. بر اساا  متن رمان »أنا أضیا  و شاواهدی که از  

تر اسااات و باه دیگر ان پررنا هاای فردی، خاانوادگی و اجترااعی در این رما آن اسااات رار گردیاد، بحران هویات در جنباه

 ها خواهی  پرداخت. های آن در این رمان پرداخته نشده استا از این رو صرفا به بررسی این مؤلفهمؤلفه

 کی. هر مرض ه با کندیم  فی توصا  یری از تولد تا پ  یاجتراع-یرشاد انساان را در هشات مرض ه روان  کساون،یار هینظر

  نی ترمه   .ابدیدسات    یآن را ضل کند تا به سالامت روان  دیکه فرد با  شاودیمشا ص م  یاجتراع-یچالش روان ای»بحران   

 یدر مقابل سااردرگر  تیمرض ه »هو  ن ی. ادهدی( رخ میسااالگ  18تا    12)  یدر نوجوان  ت  ی»هو  یری گشااکل یمرض ه برا

 یها، باورها و اهداف زندگارزش  دیو با  شااودیم  ری درگ  ساات    ی دوره، نوجوان با پرسااش »من ک  ن ینقش  نام دارد. در ا

د  شااویها منجر مبه ارزش  یدر خود و وفادار  یمرض ه به اضسااا  هراهنگ  ن یدر ا  تی کند. موفق  فیخود را کشااف و تعر

.  شاودینقش  م یپشات سار بگذارد، دچار »ساردرگر  تی بحران را با موفق   ن ینوجوان نتواند ا اگر(. 77ش:  1395)شاام و، 

  کسااون ی. ارشااودیمشاا ص م  گرانیاز ضد به نظرات د  ش ی ب  یو وابسااتگ  یهدفیدرباره خود، ب  تی ضالت با عدم قاع  ن یا

 است. یمستقل و منسج  در بزرگسال  تی ش ص  یری گو اسا  شکل هیبحران پا  ن یمعتقد بود ضل ا

های انساان عصار جدید و معرفی رمان »أنا أضیا   ترین دغدغهپرداختن به مو اوع بحران هویت به عنوان یکی از مه 

برای جساااتجوی   يليلی بعلبککاارگیری آن توساااط  باه عنوان تصاااویری ضقیقی از زنادگی واقعی باه افراد و چگونگی باه

 های کیفی جامعه خویش نیز ازجر ه اهدافی است که این تحقیق در پی آن است.ارزش

 های پژوهش پرسش (1-1

و   یخانوادگ ،یعوامل فرد ن یترمه  کسون،یار هیبر اسا  نظرها پاسد گوید:  این پژوهش درصدد است تا به این پرسش 

چگونه در  "  نایل"  ت ی در ش ص   ت یبحران هو  کدامند   أنا أحيا«“رمان    ی اص   ت ی ش ص   تیمؤثر در بروز بحران هو   یاجتراع 

  أنا أحيا« “رمان  کدام است     أنا أحيا«“های بحران هویت در رمان  مؤلفه   ابدیینرود م  یو اجتراع   یخانوادگ   ،یابعاد فرد



 39 کسونیار  کیار ی روانشناس هیبر نظر هیبا تک ا ی در رمان »أنا أض تیبحران هو یواکاو 

 

در این پژوهش بنابر  رورت و   است  سندهیدر جامعه زمانه نو تیمربوط به بحران هو یاجتراع  تی از واقع یچگونه بازتاب

 است. به شکل م تصر برای غنا و اثرب شی بیشتر مو وع گریزی به نظریات برخی روانشناسان دیگر نیز زده شده

 پیشینة پژوهش (1-2

  تحقیق   که   است  آن  بیانگر  شدهانجام  های بررسی  استا   پذیرفته   صورت   متعددی  های پژوهش   هویت   بحران  زمینۀ   در  تاکنون

  از   اما   استا  نشده  انجام  اریکسون   روانشناسی  نظریه  براسا     أضیا   أنا»  رمان  در   هویت   بحران   مو وع  درباارۀ   مستق ی 

 : کرد اشاره زیر  موارد به توانمی است،  شده انجام هویت  بحران زمینه در که هاییتحقیق ترینمه 

 دهادینشاااان م  هااافتاهیا کردناد.    یرا بررسااا   وم  ی در رماان »عاازف ال   تیا ( بحران هوش1403و هرکااران )  یتوک 

  ت یو شا صا   افتهی  یاثر تج   ن یدر ا  یو فرهنگ  یزبان  تیهو  ریی ت   ،یمهاجر، خود مجاز  یدرون  یهامانند تناقض  ییهامؤلفه

 .ستشده ا  گانهی خود ب یم   تیاز هو  یمشکلات اجتراع  لی به دل یاص 

  ه یا داعش در رماان »الکاافره  را بر اساااا  نظر  تیا زناان تحات ضااکر  تیا ( بحران هوش1399و هرکااران )  یمااهوز

و  یمانند ضقوق زنان، مردساالار  یزنانه، مساائل مهر یکردیبا رو ساندهینو  دهدینشاان م  هاافتهیکردند.   لی تح   کساونیار

 است. دهی کش  ریاش ال عراق بر زنان را به تصو یامدهای پ

  يليلی بعلبک  ش( به بررساای فرینیساا  اگزیسااتانساایالیسااتی در رمان »أنا أضیا  اثر لیل1397ع یشاااهی و هرکاران )

ی اگزیساتانسایالیسا ، به ویژه افکار  ان  گیری از ف سافهبا اثرپذیری و بهره يبعلبک  پرداخته و نتایج، ضاکی از آن اسات که

 پل سارتر و سیرون دوبوار در نگارش رمان خویش توانسته است مسائل زنان را در ابعاد م ت ف انعکا  دهد.

  کساون ی»ار هیدر رمان »سااقه بامبو  بر اساا  نظر  تیبحران هو یواکاوش( در تحقیقی به  1397افضا ی و هرکاران )

وجه  هیچها بهوجودآمدن آندر به وای  فرد در کنترل و پیشاابرد اختلالات شاا صاایتیپرداختند و به این نتیجه رساایدند که  

 .سهی  نیست

   به بررساای مشااکلات   يليلی بعلبک  "أنا أحيا"ش(، در پایان نامه »نقد روانشااناساای رمان  1393مؤمنی شااهرکی )

های جامعه نه تنها به  روضی شاا صاایت اول این رمان پرداخت و به این نتیجه رسااید که نویساانده رمان در بررساای واقعیت

 روساخت نرایان و آشکار، ب که به معانی  رف و پنهان نیز روی آورده است.

که هر دو   افتندیو »شااوهر آهو خان   در  ا  ی »أنا أض  یهارمان  یق ی تاب   ی( با بررساا ش1393)  یشااهرک  یو مؤمن   یساارت 

اقشااار م ت ف جامعه    یپردازتی و شاا صاا   یجن  جهان  راتی تهث  ،یاجتراع  یهاتی به واقع  ق،ی دق  فاتی با توصاا   سااندهینو

 .اندپرداخته

به شکل گذرا به مسهله فروپاشی هویت ش صیت    واية اللبنانية المعاصرة«الرّ   المرأة في“م( در کتاب  2016امین ضسین )

اسااات، اما تفاوت این پژوهش با موارد ذکر شاااده در این اسااات که با رویکردی نقدی و اصااا ی  در این کناب پرداخته  

 براسا  نظریه روانشناسی اریکسون به بررسی این مو وع پرداخته است.

  ۀ دربار یمساتقل و کام اثر ها، تاکنون  پژوهش   ن یا  یهاافتهیو  کردیمو اوع و با نظر بر رو  ۀن ی شا ی جو در پوبا جسات

شااده از  انجام  هایبر اسااا  نظریه روانشااناساای اریکسااون انجام نگرفته اساات. پژوهش   أنا أحيا«“بحران هویت در رمان 

رمان و ادبیات    ۀدر ضوز دیجد  یافت ی ره تواندینوشاااتار م ن یمو اااوع ا  ن یاندا بنابرامو اااوع پرداخته  ن یبه ا  گرید یایزوا

 .باشد معاصر عربی
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 روش پژوهش و چارچوب نظری (1-3

ای به بررسی تهثیرات روانی  های کتاب انهبر دادهتح ی ی و با تکیه - این مقاله در پی آن است تا با استفاده از روش توصیفی

رو ابتدا  بپردازدا ازاین   کسونیار  یروانشناس   ه یاسا  نظر  برحيا«  أأنا  “ در رمان )لينا فيّاض(بحران هویت بر ش صیت اص ی  

هایی از متن، ع ل بروز این بحران هویت بررسی خواهد  ارائه نرونهشودا سپس با  این نظریه پیرامون بحران هویت معرفی می

 شد. 

 پردازش تحلیلی موضوع (2

 هویت و بحران هویت  (2-1

ترین تعریف، پاس ی  (. هویت در ساده267ش:  1380( مشتق شده است )ضیی ،identitas( از وا ه )identityوا ه هویت )

ها برای تعریف هویت بیشتر فردمدار بودند اما بعدها کسانی دیگر آن دهی ا اولین نظریهاست که به سؤال »من کیست    می

را در ساح اجتراع نیز مارح کردند. انسان مرکن است در مراضل م ت فی از زندگی دچار بحران هویت شود اما این مسهله  

دادن به هویت فردی خود، اع  از اینکه  در دوره نوجوانی و اوایل جوانی نرود بیشتری داردا »عدم موفقیت انسان در شکل

گشتگی نام  د که بحران هویت یا گ کن ع ت تجارب ناما وب کودکی و یا شرایط نامساعد فع ی باشدا بحرانی ایجاد میبه

 (. 18ش: 1380دارد  )شرفی، 

را از نگاه    تیاسااسااه هو روانشاناساانو  شاودیم   ی تقسا   یو اجتراع یبه دو دساتۀ فرد  تیمسائ ه هو  ،ینگرش ک   کیدر  

 (.247ش: 1399)ماهوزی،    کنندیم فیتعر  یشناسان آن را از نگاه اجتراعو جامعه یفرد

آوردن  دساتآید و برای بهشاناسای، »بحران هویت  به ت ییرات هیجانی که در نوجوان به وجود میاصاالاح روان در

شاود )انوری،  کند، گفته میپارچه از شا صایت خود و یا شاکساتی که در رسایدن به یک هویتی تجربه میتصاویری یک

که فرد از خود و وجود    یتزلزل و ابهام در شااناخت  جادیا  یمعنا  به    تیبحران هو( »173ش: 1382ا صاا یبی، 831ش:  1381

  سات  » ی ک من »  لی از قب   یتالاو انساجام بب شاد و به ساؤ  یکپارچگیخود    تی که فرد به شا صا   شاودیاز آن م مانع خود اسات و

 (.105: 1379 گوند،ی ب  یدری ض)پاسد دهد   خواه  یچه م»و 

 حران هویت بر اساس نظریه اریکسون ب (2-2

سابقهبررسی شکل دارای  هویت  نظریهگیری  و  دانشرندان  و  است  طولانی  روانای  دیدگاه  در  زیادی  و پردازان  کاوی 

توجه به مراضل رشد، برای  گیری هویت بااند، اما »مفهوم شکلگرایی به طرح مباضث هویت و بحران هویت پرداختهانسان

( او عقیده داشت که هر یک از مراضل رشد، با  17ش:  1388م( مارح شد.  )امیدیان،  1959بار توسط اریکسون )ن ستین 

ع ت عوامل فیزیولو یک رشد یا توقعات اجتراع، نقاه  نوعی»بحران هویت  هرراه استا یعنی در هر مرض ه از زندگی، به

سالگی( در نظر او از    20ا  ت  12(. اما دوره نوجوانی )معرولاه محدوده سنی بین  76ش:  1395آید )شام و،  عافی پدید می

ای برخوردار بود. او بر این باور بود که »افزایش شدید انر ی در نوجوانی، م رب است، اما او این مسئ ه را  اهریت ویژه

دانست و معتقد بود نوجوانان هرچنین به واساه توقعات و تعار ات اجتراعی  تنها ب شی از مشکلات دوره نوجوانی می

شوند. وی اعتقاد داشت ن ستین تک یف نوجوان، ایجاد ضس جدیدی از هویت من استا یعنی  تازه، آشفته و گیج می

جایگاه او به عنوان یک فرد در نظام اجتراعی کجاست. بحران این مرض ه، هویت در برابر اضسا  اینکه چه کسی است و 

 (  368ش: 1397گشتگی نقش است.  )کرین، گ 
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دادن به هویت خود و پذیرش آن یک فرآیند دشاوار و پرا ااراب اسات که نوجوان باید او عقیده داشات که شاکل

هاا تصاااری  بگیرد کساااانی کاه باه یاک ترین آنهاای م ت ف را تجرباه کناد و دربااره منااسااابهاا و ایادئولو یدر آن نقش 

توانند به هویت  شاوند. کساانی که نریساالی مجهز مییابند، برای رویارویی با مساائل بزر اضساا  هویت قوی دسات می

ها مرکن اسات از مسایر زندگی به هنجار )تحصایل، شا ل،  کنند. آنشاود که بحران هویت را تجربه میدسات یابند گفته می

یات منفی را  ازدوار( دور شاااوناد و باا ارتکااب باه جرائ ، اعتیااد باه مواد م ادر یاا ساااایر رفتاارهاای نااما وب اجترااعی، هو

داند که  ( وی وجود بحران هویت را یک شارط اسااسای برای تشاکیل هویت می521ش:  1388شاولتز،  جو کنند. )وجسات

برای هویت شا صای، چهار بعد را در    . اریکساون(Erikson,1964: 88)شاود بایسات برطرف گیری هویت میپس از شاکل

. اعتقادات  2شاود(.  . روابط میان فردی )هر نوع ارتباط فرد با خانواده، اطرافیان و دوساتان و... را شاامل می1گیرد: نظر می

های فردی اسات که به صاورت مذهبی، ع ری، اجتراعی نرایان شاده و ای از ارزشمذهبی و ایدئولو ی )منظور مجروعه

. 4. آینده شا  ی و تحصای ی.  3ند(.  دهروم   و... پاساد میبه ساؤالات اسااسای و مه  فرد، نظیر »من کیسات   ، »به کجا می

گیرد که فرد در  می  ای داردا هویت سااال  زمانی شااکلنگرش مثبت به خود که در تعیین روابط او با دیگران نقش عرده

 دوران نوجوانی بتواند به این چهار بُعد به بهترین شکل مرکن، انسجام بب شد.  

 
 ( قيتحق یهاافته ي)منبع: : بحران هويت بر اساس نظريه اريکسون نمودار

 و  فردیبه سه نوع »  کسونیار  یروانشناس هیبراسا  نظر  تیهوبحران ، مش ص استگونه که در نرودار فوق  هران

پرورش   یبرا  یاز مراضال رشاااد، فرصااات   کیا در هر  کساااون،یباه اعتقااد ارگردد.  می   ی تقسااا   ،  خاانوادگی  و »اجترااعی»

طور  ه  ضاصال خواهند شاد که بحران در هر مرض ه از رشاد ب یزمان  تها،یمز ای  هاییتوانا  ن ی. اشاودی فراه  م یاصا   یهاییتوانا

زم و لا  یاصا   یهایینحوه ضل تعارض موجود در هرمرض ه اسات. توانا با  امر در واقع مرتبط  ن یمناساب ضل شاده باشاد که ا

محرز نشااده باشااد، امکان پرورش  مرض هو   در هر بعد وجود ن واهد داشاات  ییکه توانا یتا زمان  یعن ی گرندایکدیم زوم  

 (43ش: 1390 ،پور یعرران)  .بعد وجود ن واهد داشت در مرض ۀ دیجد  ییتوانا

بحران هويت

بحران فردی

بحران خانوادگیبحران اجتراعی



 1404 ،3، شراره 2 نثرپژوهی عربی، دوره 42

 

 (. Schultz,2001:243) کسوني ار هي رشد در نظر یـ اجتماع یمراحل روان جدول
 توانايی اصلی  های کنار آمدن سازگارانه در برابرناسازگارانهشيوه  ( سال) سن تقريبی در هر مرحله 

 امید اعتراد در برابر بی اعترادی امید  1از تولد تا 

 اراده  خودم تاری در برابر تردید، شرم  3تا   1

 هدف  ابتکار در برابر گناه 5تا   3

 شایستگی تا ب وغ جنسی س تکوشی در برابر ضقارت  تا ب وغ جنسی   11تا   6

 وفاداری  وضدت هویت در برابر سردرگری نقش  12-18

 عشق صریریت در برابر انزوا  18-35

 نگرانی و دلواپس بودن قیت در برابر رکود لاخ 55-35

 خردمندی انسجام من در برابر ناامیدی  به بالا  55

ها، در  در هر یک از مراضل رشد، بحران یا نقاه تحولی وجود دارد که انسان در پاس گویی به هریک از این بحران

 (.Schultz,2001:243دو شیوه م یر است: شیوه سازکارانه یا مثبت و شیوه ناسازکارانه یا منفی )

 یلیلی بعلبکزندگی و آثار مروری بر  (2-3

م در یک خانواده شیعه در بع بک لبنان به دنیا آمد. خانواده او برای کسب   1934، نویسنده و ادیب لبنانی در سال  يليلی بعلبک 

  شاعر شعرهای عامیانه بود يعلی الحاج بعلبک روزی و کار از بع بک به جنوب لبنان آمدند و در آنجا مستقر شدند. پدر لی ی » 

دانست و این و عیت مادر سواد بود که خواندن و نوشتن نری کرد و مادرش فردی بی ها خدمت می و در دستگاه فرانسوی 

شد. او از چهارده سالگی نوشتن را شروع کرد. متهسفانه از دوران کودکی و نوجوانی وی باعث ناراضتی و عصبانیت لی ی می 

اند. او در بیست سالگی اولین اثر خود را با نام نامیده   « الكاتبة الغامضة “ اطلاعات زیادی در دست نیست و به هرین دلیل او را 

م( منتشر نرود و سپس برای اترام تحصیلات به پاریس رفت. او زمانی که دوباره به بیروت بازگشت، اثر 1958)   « أنا أحيا “ 

م( به مردم کشورش ارائه دادا اما پس از ارائۀ این اثر، مته  به توهین به عفّت 1963)   «سفينة حنان إلی القمر “بعدی خود با نام  

ها های کوتاه در روزنامه و اخلاق عرومی شد و پس از این اثر، دیگر رمانی ننوشت و مش ول به نوشتن مقالات و داستان 

(. سپس با 342م:  1996ازدوار کرد و از او صاضب سه فرزند شد)ب. کامبل،    « أنطوان تقلا “ م با    1975گشت. لی ی در سال  

گیری نرود. از آن پس نیز کرتر در محافل نگاری کناره های لبنان به لندن عزیرت کرد و آنجا بود که از روزنامه شروع جن  

هایی ها و تنش شد و پس از آشفتگی ای نری وگو با هیچ روزنامه یافت و آنچنان که گفته شده، ضا ر به گفت ادبی ضضور می 

 (. 133م:  2016که ناخواسته دچار آن شد، انزواط بی را بر هرگونه فعالیتی ترجیح داد  )امین ضسین،  

مشاا ول به کار شااد و پس از آن به مابوعات    1960تا    1957های به عنوان منشاای در مج س لبنان بین سااال يبعلبک

الحوادث و الدستتتتور و النهتار و الأستتتبوع و  های  کرد، روزنامهها کار میهایی که در آنترین روزنامهپیوسااات و از مه 

بود. او از جر ه افرادی اسات که با رمانش پاسا گوی سارشات انساان شارقی و میل او به داساتان اسات و با   و المحرّر  العربي

م در  2010اطلاعات، او در ساال طبق آخرین    نهاد و موجودیّت بشار معاصار، م صاوصااه زنان این عصار در ارتباط اسات.

الر  ی کتاب بیروت ضضاور داشات که این امر خود از زنده بودن وی در سان هشاتاد و اندی ساالگی ضکایت  نرایشاگاه بین 

 (.134-135دارد)هران:  
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 »أنا أحیا«رمان خلاصه  (2-4

ای پدرسالار متولد شده است. او با اینکه پدری  است که در خانواده  "لينا فيّاض "این رمان، داستان دختری جوان به نام  

اما می پروراند گام خواهد از لحاظ مالی مستقل شود و بدین وسی ه در مسیر آزادی که در رؤیاهایش میثروترند دارد 

شودا بعدها که  بیند به او علاقرند میشود که چون او را متفاوت از سایر مردان می آشنا می  "بهاء "بردارد. با پسری به نام  

خواهد نشان دهد که  شود که درمورد او اشتباه فکر کرده استا بع بکی در این رمان میکند متوجه میبهاء او را ترک می

ردا داستان به طور ک ی از یک جر ه کوتاه  دختر و زن عرب زنده است و هرچون زنان سایر جوامع ضق زندگی کردن دا

ها و مشکلاتی است که یک دختر نوزده ساله عرب در  خلاصه شده است که دربردارنده زندگی رؤیاها، دغدغه  )أنا أحيا(

 کند. ای مردسالار با آن دست و پنجه نرم میمیان جامعه و خانواده

 »أنا أحیا«در رمان بررسی هویت و بحران هویت  (3

ها  آن  کندمسهله در جامعه ایجاب میها در آثار خود نیستند ب که وجود این  نویسندگان، خود آفریننده مشکلات و بحران

دست به نگارش آثاری در آن ضیاه بزنند. بع بکی به عنوان نویسنده این رمان،  رورت و اهریت مسهله هویت را در جامعه  

خود اضسا  کرد، سپس در آثار خود از آن س ن راند. با توجه به محتوای داستان و ترسی  نویسنده از فضای جامعه لبنان  

 شود تا این مو وع از ابعاد فردی، خانوادگی و اجتراعی بررسی شود. تلاش می

 بحران در بعد هویت فردی (3-1

قاب یت و  توانایی  فردی،  هویت  از  ویژگیمنظور  و  روان  اساسی  نیازهای  با  آشنایی  هرچنین  شامل  هاست،  را  رشد  های 

شود. از این گفته  آید مربوط به هویت ش صی او میهایی که درباره ش صیت هر فردی برای او پیش میشود. پرسش می

آید که خودشناسی درتحقق این نوع هویت نقش مهری دارد. چنانچه در تعاریف هویت بیان شد، ابتدا برای فرد این  برمی

گردد. از عوامل تکوین هویت فردی، وضدت با خود و  پرسش که »من کیست    و پس از آن »چه نقشی دارم   عنوان می

این تعارض نشدن  به آسیب هویت دچار میضل شدن تضادهای درونی است که در صورت ضل  فرد  )ها  شرفی،  شود. 

دلیل رشد جسرانی، عقلانی و عاطفی،  شود یعنی زمانی که به( بحران هویّت از اوایل نوجوانی آغاز می30-58ش:  1380

کند که باید کند. از آن به بعد، این اضسا  بروز می اضسا  نیاز به خودکفایی و استقلال در نوجوانان و جوانان رشد می

هایی از بحران  ذکر نرونهها انتظار دارد ایفا کنندا در ادامه بحث بهمستقل و به خود متّکی باشند و نقشی را که جامعه از آن

هدفی، تر ، ا اراب، پوچی و بلاتک یفی است و  در بُعد هویت فردی خواهی  پرداخت که دارای پیامدهایی چون بی

 است. بع بکی در ش صیت لینا آن را بازتاب داده

 احساس سرگردانی و پوچی  (3-1-1

ها  ها، ارزشداند که از باور وی در زمینه هدفاریکسون، هویت را اضسا  هرانندی، تداوم، یکتایی و استقلال فردی می

کند که فرد  مثابه یک چارچوب مرجع عرل میگیرد. با توجه به نظریه اریکسون، هویت بهاش سرچشره میو تصویر بدنی

 کند.  گیری زندگی خود از آن استفاده میمنظور تفسیر تجارب ش صی و گفتگو درباره معنا، هدف و جهتبه

داند که ما به تناسااب شااناختی که از  پارسااانیا باتوجه به نظریه اریکسااون هویت را پاساا ی به پرسااش از کیسااتی می

نام در مدرساااه نام، نام خانوادگی، نام پدر، تارید تولد، محل تولد کنی ا هنگاام ثبتم ااطب خود داری ، عبااراتی بیاان می

اش  بینی  که لینا درباره پاسااا گویی به اینکه کیسااات  هدف زندگی( در این رمان می96ش:  1383نویسااای . )و... را می
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چیسات  و اینکه چه کسای در تعیین سارنوشاتش نقش دارد دچار سارگردانی و پریشاانی شاده اساتا هره اطرافیانش هدف 

احِبُ الْعِمَارَةِ،  “که او چنین نیسات:  مشا صای دارند درضالی انهِِ، وَصَََ يبِ فِي دُكَّ
لِ اءُ، وَبَائِعُ الَْْ ةُ، وَبَََ يسُ، وَالطِّفْلَةُ الْكُرْدِيَّ

ئِ الرَّ

تَقْبَِ   تَقْبَلَ. مَا هُوَ مُسََْ ََْ َ  اَايَةً وَاحِدَةً: المسُْ
، تَكُدل لِتُبْلِ قَة  يبُ مُتَفَرِّ

الِ ي، وَأُخْتيِ... أَسَََ تَقْبَِ  وَأُمِّ ..؟ مُسََْ ،  ي بعلبک)  «1دَقَائقُِ فَارِاَة 

اش در ضوزه اختیارات  اش پیوساته با این چالش مواجه اسات که تصاری  برای زندگی آینده(. لینا در خانواده226م:  2010

مردساالار لبنان آن مقاع   خوبی توانساته در رمانش جامعهگیرد. بع بکی بهگونه تصاریرات مه  را پدرش میاو نیسات و این 

ها والد ، سَاعة الغداء و هو قدِّ  في مكا  ا،اح، حول  “:  زمانی را بازتاب دهد ت في أني  تفاصَيل الممامرة التي أعدَّ و دسَت

(. اسااتبداد پدر لینا مانع او برای تلاش درجهت  309)هران:   "2أنا الذ  سَََعصَََنع مسَََتقبلها. كفاها اسَََت فافًا ي"المائدة:  

عَ   “: کند از زیر سا اه پدر بیرون بیایدشاود چنانکه او گاهی اوقات با جدیت ساعی میاش نریسااختن آینده رْتُ: يَسَْ فَكَّ

ي ِِ اأْخُْتِ، وَأَوَاسَِ قِيقِ هَذِهِ اآْمَالِ. وَرَبَّتل عَلَى كَتِ عَ  أَنَا إىَِ تَحْ تَحْطيِمِ آمَاحِ، وَأَسَْ
وِيلًا فِي وَجْهِي“هَا:  وَالدِِ  لِ ََ مُدَ   «3لَنْ يَصَْ

 (. 310)هران: 

شاود عقاید و تصاریراتش در نوساان باشاد. او نوعی دوگانگی در شا صایت لینا به وجود آمده اسات که باعث می

گوید من خودم برای آینده تصاری   اش را از دسات داده اسات. او گاهی قاطعانه میآنچنان سارگشاته شاده که عنان زندگی

وتَ،  “:  اش هساتندپذیرد که دیگران ساازنده آیندهشاود و میگیرم و گاهی تسا ی  خواسات پدر میمی رُقَاتِ بَيُْْ َُ دْتُ  وَتَفَقَّ

تَقْبَِ   نَعُ مُسََْ اءُ يَصََْ تَقْبَِ  بََِ عَ  فِي أَرَرِ مُسََْ تَقْبَِ    .أَسََْ نَعُ مُسََْ تَقْبَِ   .وَالْوَالدُِ يَصََْ عْدَادِ مُسََْ تَقْبلِ   .وَأَنَا أُكَافحُِ لِإِ رِيقِ أَ ِّ مُسََْ ََ فَفِي 

يُْ؟ عَسََِ سََيدرح حقيقة: رجل تافه، “کند:  اش انکار میشاادت دخالت دیگران را در آینده(. و گاهی به314)هران:   «4سَََ

(. این تزلزل در 319)هراان:  «6أريَده أن يعلم أ ِّ وحَد  سََََعبني مسَََتقب ”(. و316)هراان:  «  5عَاج  عن حبَْا المصََََائر؟

اش انجام  آیندهشاود. او در اینکه باید خودش کاری برای گیری شااید نتیجه فشاار زیادی باشاد که لینا متحرل میتصاری 

شاود و آنقدر توانایی و قدرت ندارد که از پس  دهد تردیدی ندارد اما در راه رسایدن به این هدف با مشاکلاتی مواجه می

 آن بر آید و یا آگاهی لازم برای یافتن راه مناسب جهت ات اذ تصریری درست ندارد.

 ها ها و ترساضطراب  (3-1-2

هایی که او دارد، تر  از تاریکی و غروب  های درونی موجب بروز اضسا  تر  در لینا شده است. ازجر ه تر آشفتگی

يْلُ  »  خورشید است: ، فِي اأفُُقِ البَعِيدِ. وَ تُرْعِبُنیِ اأشَْبَاحُ الَّتیِ يَغْرِسُهَا اللَّ مْسِ، كُلَّ يَوْم  ، وَ یُُيِفُنیِ سُقُوطُ الشَّ فیِ كُلِّ زَاوِيَة 

اُرْفَتِ  نُورَ  كْتُ  فَتَََ أُقَاوِمَ خَوْفیِ،  أَنْ  ةً  مَرَّ وَ حَاوَلْتُ  وَ فِي العُيُونِ.  يْلِ عَلَی الُجدْرَانِ،  م: 2010،  یبع بک)    7... ی مُضَاءً َوَِالَ اللَّ

کند ترام شب را در تاریکی ما ق به صبح برساند داند او سعی می(. لینا راه مقاب ه با تر  را در فرو رفتن در دل آن می116

تا بر ترسش از تاریکی غ به کند. ضس تنهایی، مهرترین ا ارابی است که لینا هرواره با آن مواجه استا این اضسا  که  

»أنا وضیدۀ، و لا أرید أن  دیگر فردی در جامعه بشریت نیست و غریب و تنهاست. او از این اضسا  تنهایی ناخشنود است: 

کند  می  اش است و تلاشها و اضسا  تنهاییدنبال یک منجی برای از بین بردن تر ( او به177)هران:  أکون وضیدۀ   

اش وارد کند تا با این اضساسات به مقاب ه برخیزدا به هرین دلیل در آشنایی اولیه با جوانی عراقی به نام  فردی را به زندگی

أَنَا أَمْلِكُ كُلَّ مَا يُرْوِ  النِّدَاءَاتِ  »کند:  بیند به او دلبستگی شدیدی پیدا میتفاوت از سایر مردان میبهاء به دلیل اینکه او را م 

كُ قُدْرَةً جَبَّارَةً عَلَی قَتْلِ وَحْدَتِ 
، يَمْلِ اءَ. وَ هُوَ بَعِيد  يَانِ بَََ

تنها دردی  ( اما این آشنایی و انت اب نادرست نه177)هران:      8فِي كِ
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لینا فکر می نیز افزودا  او  بر پریشان اضوالی  ب که  او را زنی متفاوت از دیگر زنان میاز او درمان نکرد  نیز  بهاء  بیند  کرد 

،  »دید:  دانست ب که او را به سبب جنسیتش انسانی  عیف میتنها او را متفاوت نریدرضقیقت بهاء نه كُلل النِّسَاءِ ضَعِيفَات 

 . مِنهُْنَّ وَاحِدَة   أَنْتِ  تنهایی181)هران:     . .وَ  پرکردن  برای  برگزیدن فردی غ ط  انت اب شتابزده و  اش  (. درنهایت هرین 

شده »به هران میزان که فرد در رسیدن  افزاید چراکه گفتهشود و بر انزوا و تنهایی او میموجب شکست در اضساساتش می

 ( 371ش: 1397الف آن، یعنی انزوا دچار خواهد شد.  )کرین، خورد، به قاب م به یک راباه دوجانبه شکست می

در مرض ه پنج  رشاد   تیهو یدهنده ساردرگرنشاان  نای ل  قی عر  ییو تنها  یکیتر  از تار  کساون،یار هیبر اساا  نظر

)ماانناد عادم اعترااد و اضساااا  گنااه( و عادم   یدر ضال تعاار اااات مراضال قب   تیا از عادم موفق   یبحران نااشااا   ن یاسااات. ا

  ی دهنده تقلانشااان  ،یکیغ به بر تر  با قراردادن خود در تار یاو برا  تلاش .خودپنداره منسااج  اساات کی  یری گشااکل

 عیو سار دیشاد  یوابساتگ .دیافزایتلاش، بر ا ااراب او م  ن ی)مرض ه دوم( اسات، اما شاکسات در ا  یکساب خودم تار یبرا

اساات.    یت ی)مرض ه شااشاا ( و پر کردن خ  هو  تی ری صاار یبرا  دانهی ناام  یاز جسااتجو  یبازتاب  ،یبه عنوان منج  "بهاء "او به  

و   یت یکفایاو را ضل نکرد، ب که بر اضساا  ب  تینه تنها بحران هو  ت،ی جنسا   لی شادن به دل  ری و تحق   بهاء   ینشادن از ساو  دیی ته

  ز ی آمتی شکست در ضل موفق   یقربان نای کرد. در واقع، ل ری گنی درشایانزوا و پر وبی او افزود و او را در چرخه مع  یسردرگر

 است.  کسونیار  یاجتراع-یمراضل م ت ف رشد روان  یهابحران

 بحران در بعد هویت اجتماعی (3-2

ترین بُعد هویت، بُعد اجتراعی آن است که بر سایر ابعاد هویت ضاکریت و تهثیر  هویت دارای ابعاد گوناگونی است، مه 

طور مستقی  یا غیرمستقی ، اجتراعی خواهد بود. این مفهوم به  دارد. درواقع هویت به هر شک ی که تج ی کند، آن ج وه، به

مترایز ساختن  شوند. هرچنین به برقراری و  ها در روابط اجتراعی میهایی اشاره دارد که موجب ترایز افراد و گروه شیوه

( هویت اجتراعی درک ما 62ش: 1378نراید. )الاائی، ها اشاره میهای شباهت و تفاوت میان افراد و گروهمند نسبتنظام

از این ما ب است که چه کسی هستی  و دیگران کیستند و از طرف دیگر، دیگران از خودشان و افراد دیگر چه درکی  

تر یعنی اجتراع نیز به شناخت درستی  (. در این رمان شاهد این هستی  که لینا در محیط بزر 7ش:  1381دارند  )جنگینز،  

است  زدهگرای عرب بر سرگشتگی و اضساسات ناخوشایند او دامن از ش صیت و جایگاه خود نرسیده است و جامعه سنت

ه در ادامه به تو یحاتی در  و هرین امر موجب اضسا  تعارض و هرچنین نوعی عقده ضقارت در وجودش شده است ک

 پردازی .این مورد می

 عقدة حقارت (3-2-1

به اضسا  خودک  به نوعی  ازجر ه مواردی که منجر  شود، وجود یک نقص در جس   ۀ ضقارت در فرد میعقدبینی و 

زنان چاق ترایل  های ظاهری زنان امری مرسوم بوده است و مردان به  گرای عرب گرایش به ویژگیاوست. در جامعه سنت

نشان می به زن چاق  بیشتری  لینا و ترایل پدرش  مادر  بودن  است و لاغر  پرداخته  این مو وع  به  بع بکی  دادندا چنانکه 

عنوان یک معضل اجتراعی به تصویر کشیده است. از آنجا که اندام لینا هرچون مادرش لاغر و نحیف است،  هرسایه را به

شود که این سؤال در ذهن او نقش ببندد که  زند و باعث میبینی و ضقارت در او دامن میاین مسهله به نوعی ضس خودک 

؟ أَنَا لَسْتُ سَمْرَاءَ  “ آیا او به سبب لاغری جسرش، زشت است  و آیا زیبایی یک زن در اندام چاق اوست    هَلْ أَنَا بَشِعَة 

لهَِا؟ وَلَا شَقْرَاءَ. وَ لََٰكِنَّنيِ لَسْتُ بَشِعَةً... أَنَ  دَتِ، فَهَلْ جَََالُ المَرْأَةِ فِي تَرَهل
(. درجایی دیگر  71م:  2010،  يبعلبک)  «9ا نَحِيلَة  كَوَالِ
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هایی را که جامعه مردسالار او نسبت به زنان  خوبی توانسته تبعیضاز داستان، نویسنده با پیش کشیدن مسهله جنسیت لینا به

خاطر جنسیتش نتواند درباره امور م ت ف اجتراعی، سیاسی و...  اینکه یک انسان صرفاه بهدارند به تصویر بکشد و نسبت به 

رَةِ  “کند:  اظهارنظر کند اعتراض می يَاسَةِ، كَقِيمَةِ رَأْيِي فِي حُُْ مَاكْس  “وَإنَِيا كَانَتْ تَعْنيِ: لَسْتُ قَادِرَةً عَلَى إبِْدَاءِ رَأْ   قَيِّم  فِي السِّ

هِ  حِ وَالعُطُورِ... فَعَنَا سَعُرَبِّتُ لَهُ وَلغَِيِْْ
وَائِ ..فَاكْتُور«، وَالرَّ . قَادِرَة  نظر و بحث لینا باعث  (. این تبادل101)هران:  «  10. ، أَ ِّ قَادِرَة 

داند و او را  ع ت زن بودن درست نریکلاسش است قرار گیرد و آن پسر، نظرش را بهشود مورد ترس ر پسری که ه می

می سیاسی  امور  در  غ بهناتوان  برای  لینا  اما  اندیشه  داندا  این  است.  خود  توانایی  اثبات  پی  در  ضقارت  اضسا   این  بر 

چون و چرای اعضای خانواده از اوست.  شود، جایی که پدرش خواستار فرمانبرداری بیمردسالاری از خانواده لینا آغاز می

داند اما این مو وع تنها  ع ت ثروترند بودن خود را منتسب به قشر فرهی ته و بالای جامعه میرغ  اینکه پدر خانواده بهع ی

 ست.  گرددا چرا که افکار او هرچنان سنتی و بسته ابه ظاهر زندگی آنان برمی

کند و از  توان درجایی از داسااتان متوجه شااد که لینا برای کسااب اسااتقلال مالی کاری پیدا میاین مو ااوع را می
های خانواده  گیریشاودا چرا که تصاری گوید که با عصابانیت او مواجه میتصاریرش برای کار کردن با پدرش سا ن می

يِّهِ، وَ أَنَا “عهده پدر خانواده اساات:  در هره امور و ازجر ه مجوز دادن برای کار کردن تنها به
ُ عَلَى كُرْسََِ وَ فيِمَا وَالدِِ  يَتَجَبََّّ

َـ بَََََِي مَرْجِ 
تَجْوِبُنيِ: أَلَا تَعْرِفِ لُولَةً، يَسَْ َ ةً، مَشَْ

تهِِ، رَاضَِ َ بُ عَلَى قَدَمَيَّ مَهُْ ومَةً فِي حَرَْ
ذِينهََا  أَنْتَصَِ عًا أَوْ أَحَدًا لِكُلِّ خَطْوَة  تُنَفِّ

؟أَنْتِ وَ إخِْوَتكِِ؟  (. توصاایفی که لینا از تصااویر خود در مقابل پدر ارائه  27)هران: « 11رُمَّ مَنْ أَنِينَ لَكِ باِلتَّفْتيِشِ عَنْ وَظيِفَة 

چون و چرای اوامر کند که تنها کارش پذیرفتن بیتهمل اسااات. او خود را چون یک فرد ف ج تصاااویر میکند نیز قابلمی
 زند.پدرش است و این مسهله به پریشانی او دامن می

 تعارض و رفتارهای ناهنجار  (3-2-2

شناختی  های ما هراهن  نباشد یک تنش روانکند که »وقتی اعرال و نگرشفستیگر ادعا می  لئون  نظریه ناهراهنگی شناختی
  نی)تضاد ب    یکه با »ناهراهنگ   یکه افراد هنگام  کندیم  انی ب  هینظر(. این  85ش:  1391آید  )است  و دیگران:  به وجود می
محرک    ک یضالت به عنوان    نی. اشوندیم  یندی ناخوشا  یدچار تنش روان  شوند،ی( مواجه مشانیرفتارها  ا ی  دیباورها، عقا

شود  ازجر ه اموری که باعث تعارض در لینا می  کند.  شو بازگشت به تعادل تلا   یکاهش ناهراهنگ   یتا فرد برا  کندیعرل م
بینی  او از هره مردان اطرافش متنفر و بیزار است و ع ت آن ریشه در رفتارهای پدرش  این است که در ابتدای رمان می

 شود که به گفته خودش با بقیه تفاوت دارد.  کند، اما بعدها شیفته یکی از هرین مردان میدارد که به مادرش خیانت می
توان به آن اشااره کرد این اسات که او اعتقاد دارد آزاد اسات و باید در هر جایی  مساهله دیگری که در این باب می

خانه و یا ضتی ساینرا گاهی برای او دردسارهایی به  که دوسات دارد رفت و آمد کند و چیزی مانع او نشاود، اما فضاای قهوه

کند کاش کسای در  که آرزو میهایی مردانه شاده اسات تا جاییکند که وارد محیطآورد و خودش اعتراف میوجود می
بیند که بدون هیچگونه مزاضرتی ساایگار  خانه میکرد. او وقتی یک زن خارجی را در قهوهکنارش بود و از او ضرایت می

افَةً، فَلَمْ يَظْهَرْ “  شاود:خاطر میکند، دچار تنش و پریشاانیکشاد و خود و زنان شارقی را با او مقایساه میمی عَلَتِ المَرْأَةُ لَفَّ أَشَْ

. هِيَ   د  تغِْرَا   وَ تَحَ جُلِ.عَلَى وَجْهِ أَ ِّ رَجُل  اسََْ جُونَاتِ فِي حَظيَِْةِ الرَّ ناَ، المسَََْ
قِ ْ َِ اءِ  مل إىَِ نسَََِ ، لَا تَنْضَََ ،  ي بعلبک)«  12..أَجْنَبيَِّة 

 (. 252م: 2010
هاای درونی خود کناار  کناد تاا باا تعاارضهاای دفااعی مثال دروغ، انکاار، پرخااش و... اساااتفااده میلیناا از انواع مکاانیزم

کند. این پرخاشاگری بیشاتر در  اش بسایار اشااره میبیایدا بع بکی در متن داساتان به روضیه پرخاشاگر لینا نسابت به خانواده
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ها ارتباط دارد در افکارش نرود پیدا ذهن لیناسات یعنی ترایل او به خشاونت ع یه افراد خانواده و یا دیگر کساانی که با آن

ةَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.  “کند:  می حِيفَةَ الوَالدِِ المَفْرُوشََ ُ  صََ عَةَ. لَيْتَنيِ أُمَ ِّ
ناَنَ اأمُِّ النَّاصَِ قْرَاءِ الغَافِي  لَيْتَنيِ أَنَْ عُ أَسَْ عْرِ الشََّ دل بشََِ لَيْتَنيِ أَشَُ

حَبَ مَقْهُ  َََ مْتَهُمْ وَلَنْ أَنْسَ َََ تَقْبَِ َ الَّذِ   عَلَى ظَهْرِهَا، فَيَتَكَلَّمُوا. لَنْ أَُيِقَ صَ ََْ مْتِ أِنَْفَاسِ مُسَ َََّ غِيَةً فِي الصَ ََْ عَبْقَ  مُصَ َََ ورَةً. سَ

ای اسات که دوسات دارد وساای ی را (. شادت انزجار لینا از رفتارهای مساتکبرانه پدرش تا اندازه315)هران: «  13..قُيِكَانهِِ.

دادن فرهی تگی در اطراف خود جرع کرده اسات در ه  بشاکند مثلاه عینک او را یک عنوان ظواهری برای نشاانکه او به

های عینکش را در چشارانش خرد کند که شایشاهداند به هرین ع ت تصاور میاش میظاهرساازی فریبنده در جهت دانایی

ات   »کناد:  می ابعِِي نَيرَّ هِ بَِعَصَََََ
ارَتَِ اََّ نَظََّ َْحَنُ زُجََ لِ، أَ جَُ ذَا الرَّ  مِنْ هََ

ة  تُ بُِ طً  مُتَِّ نََ مَْ دَّ هِ وَدِدْتُ لَوْ تَقََ ا فِي عَيْنَيَْ ذُرُهََ ةً، أَبَْ نَّنََ مُسََََ

ذِهِ اأْدََوَاتِ ال َّمِ  ا وَاُرُورًا وَأُخْفِي هََ انًَ غْيََ َُ ا  دل مِنهََْ
تَمَِ ذِهِ الَّتيِ يَسَََْ هِ هََ دَيَْ َ يََ ْـ اسَ  وَأَنَْ عُ مِنْ بَ هَ النََّ ا لِيُوَاجَِ ُُ عَلَيْهََ

ةَ الَّتيِ يَتَّكِ ينََ

... أَوْ سََ 
ِِ
ورِهَا المُْتََْ ، عَاجِ   عَنْ حَبْكِ المَْصََ بحُِضَُ يُدْرِحُ حَقِيقَةً: رَجُل  تَافهِ  طُوحِع عِندَْهَا، سََ  عَلَى أَحَدِ السَل

لِبُهُ فِي اُرْفَة  « 14ائِرِ عَصَْ

 ( 316)هران: 

یکی دیگر از رفتارهای نابهنجار لینا ترایل او به ساایگار کشاایدن اساات. ع ت اصاا ی این رفتار خلاف عرف او این  

کند که سایگار کشایدن عضاوی از وجود بهاء شاده اسات به  کشاد. او در جایی عنوان میاسات که معشاوقش نیز سایگار می

يجَارَةِ. هُناَحَ أَكَْ رُ مِنْ صِلَةِ  »هرین دلیل او هر کاری را که مربوط به بهاء باشد دوست دارد:  َ السِّ ْـ  بَيْنَهُ وَبَ
هُناَلِكَ صِلَةُ قَرَابَة 

عِهَا حِيناً عَلَى الْفَمِ، وَحِيناً آ بل م  مِنْهُ، لَا يَكْتَمِلُ وُجُودُهُ إلِاَّ بتَََِ ََْ يجَارَةَ قسَِ ََِّ : إنَِّ السَ
ابعِِ قَرَابَة  َََ َ اأْصََ ْـ م:  2010، يبعلبک)«  15خَرَ بَ

168.) 

 هویت خانوادگی (3-3

نهاد خانواده بر جهان بهتهثیر  پیشرفت  تبع  بینی و سرنوشت آدمی ب صوص در دوره نوجوانی و  تهثیر آن بر شکوفایی و 

پیشرو جامعهقابلجامعه غیر مترقی و  از خانوادهانکار است. جامعه  باشد. ای است که  برخوردار  متعالی  و  هایی مستحک  

شناسان عقیده دارند  کاوان و جامعهمحیط خانواده، پناهگاه و کانونی امن برای رشد و تربیت فرزندان است. بسیاری از روان

تواند  که ریشه بسیاری از انحرافات و مشکلات جامعه را باید در خانواده جستجو کرد. درنتیجه، خانواده با عر کرد خود می

ساز رشد و بالندگی و یا عامل آسیب و بیراری اعضای خود گردد. منظور از هویت خانوادگی، تعیین نسبت میان  زمینه

کننده  ها موجود است  ارتباط عاطفی فرد با خانواده خویش تعیین ایی میان آنجوان و خانواده اوست و اینکه چه پیونده

شیوه از  تفاه   و  مشورت، درک  عاطفی،  تبادل  منزلت،  تکری   مقبولیت،  اوست.  خانوادگی  هویت  هویت  تکوین  های 

 (. 63-70ش: 1380خانوادگی است)شرفی، 

در این راستا ماالعات متعدد، نشان داده است که بسیاری از فاکتورهای عر کردی ناکارآمد خانواده ازجر ه کیفیت  

های فرزندپروری نادرسااات،  ترین روابط اجترااعی، ساااباکترین و اصااایالفرزندی نابهنجاار به عنوان ابتادایی-روابط والد

تواند اعضااا را در مساایر رشاادی خود با های عاطفی، غف ت از فرزندان، بی بندوباری و انحرافات والدین و... مینابسااامانی

های  های شادید هویتی و شا صایتی فراه  ساازد. به گفته اریکساون، ترام شافّافیتمشاکل مواجه کند و زمینه را برای بحران

های  ت جسااارانی، ساااائقاند، در دوران جوانی هرراه با ترکیب فزاینده تحولاهویّتی که در دوران کودکی شاااکل گرفته

رود. در این مرض ه، جوانان غالباه  های ذهنی و افزایش و تضاااد نیازهای اجتراعی زیر سااؤال میجنساای، گسااترش توانایی

کنند تا بتوانند به صااورت روشاان از کودکی خود رها شااده، اند، طرد میوالدین و هر که را تا آن زمان به او اتکّا داشااته
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تنها با هیچیک از اعضااای  بینی  که لینا نه(. در این رمان می20ش:  1394برای خود هویّتی شااکل دهند)عرویی و دیگران، 

ي. لَا  “:  کنادهاا باه دلایال م ت ف ابراز میای نادارد ب کاه باارهاا تنفر خود را از آناش رابااه صاااریرااناهخاانواده نيِ أُمِّ لَا تُُُمل

مَا اعْتَدْتُ وُجُودَهَا مَعِي فِي الْبَيْتِ  مُهَا. إنَِّ  (.250م: 2010، يبعلبک)«  أُحِبلهَا. لَا أُحْتََِ

 مشورت کردن و تفاهم  (3-3-1

ب شدا چنانکه از متن داستان بر مشورت کردن ازجر ه عوام ی است که اضسا  تع ق به خانواده را در جوان تحکی  می

ترین  آید پدرسالاری مفرط ضاک  بر فضای خانواده راه را برای انجام هرگونه مشورت با اعضا بسته است تا جایی که مه می

لینا که مستقیراه آینده لینا در  سازد توسط پدرش ات اذ میاش را میتصریرات زندگی  شود. تصریراتی از قبیل تحصیل 

گیرد که باعث ناسازگاری و واکنش  دانشگاه، اشت ال، ازدوار، اوقات فراغت و... هرگی بدون مشورت با لینا انجام می

خواهند  شود. درمورد قضیه ازدوار لینا پدر و مادرش بعد از اطلاع از ارتباط لینا با بهاء ب اطر ضفظ آبرویشان میمنفی او می

 اند.او را به ازدوار مردی درآورند که خود انت اب کرده

َ  وَالدِِ  رُمَّ   "هُوَ زَمِيل  يََْتَمل يِ وَأُعْجَبُ بهِِ "تََتَْمْتُ:   ...”:پرسادپدر لینا از او درباره داساتان بهاء می فَدَهِشَ،... وَاقْتَََ

دًا:   ِ  يَسْحَبُنيِ عَنِ الْكُرْسِِِّ مُهَدِّ ِ  بعُِنْ َـ عَ "شَدَّ هِ تَتَغَيَّبِ
امِعَةَ، مِنْ أَجْلِ ا ِّ تَرَكْتِ الْجَ ع مِنْ أَجْلِ هَذَا الشَّ حَة 

سَةِ،  أَنْتِ وَقِ نِ الممَُْسَّ

يَاحَِ فِي عَلْكِ هَذِهِ اأْفَْكَارِ؟ هَرِينَ اللَّ ََْ هِ تَس
ارَحْتُهُ بَاكِيَةً:  "مِنْ أَجْلِ مَعُ حِ  "... صَََ ْ َْ اوَةً. أَنْتَ  َََ كُنيِ، فَلهَِذَا تَْ دَادُ اآْنَ قَس

أَنْتَ تََلِْ

يَّتكَِ حِ رَرْوَةً، فَ 
كُ بحُِقُوِ  مِلْكِ َََّ درباره ازدوار (. مادر لینا از تصاااری  او و پدرش 194م:  2010،  یبع بک)    16لهَِذَا تَعْتَ ل وَتَتَمَسَ

ي:  »... گویاد: لیناا چنین سااا ن می تْ أُمِّ ابَعََ ا..."وَتََ رْنََ نََا قَرَّ بُِ أَنْ تَعْلَمِي أَخِيًْا أَنَّ بُِ، نَعَمْ، َ َ كِ. وََ َ اتَُ فََ ل ...    "لَا تُرُوقُنََا تَرََََ

ا:   دَهََ دْتُ بَعَْ ا"وَرَدَّ رْنََ ا... قَرَّ رْنََ ، عَنِ ال  "قَرَّ قِ مِنْ عَيْنَيَّ دَفِّ المُْتََ بِ  َََ لُ  وَعَجَْ تُ، فِي اكْفِهْرَارِ الْغَضََ دِّ ةً تُبََ ذُولََ ْ تْ خََ نلطْقِ. وَرَجَعََ

اخِرَة :   سَََ
وعَ حَدِي هَِا بعِِبَارَة  ، زَوْجَةً لَهُ "مَوْضََُ وَهَلْ »گوید: (.  لینا در پاسااد به او می311)هران:    17"لَنْ يَرْضََ بكِِ أَ ل رَجُل 

رَ لَكُمَا جَهْلُكُمَا الطَّااِي   وَّ وَاََّ مِنْ أَ ِّ رَجُل     –أَنْتَ وَالْوَالدُِ –صََ تَقْبَِ ؟ وَهَلْ تَعْتَقِدَانِ أَ ِّ أَقْبَلُ ال َّ ََةِ مُسَْ يِ عَتيِحُ لَكُمَا حَقَّ تَُْ بعَِ ِّ سََ

يَانهِِ حِ؟ تََِ تَدَرْتُ هَارِبَةً إىَِ اُرْفَتيِ، أَكْتُمُ   "تَشَْ نَةَ. فَاسَْ ةِ ال َّانيَِةِ، هَذِهِ السََّ فَعَتْنيِ للِْمَرَّ فْعَةَ، فِي  فَصََ ا الصََّ رَاْبَةً مُُْرِمَةً فِي أَنْ أُعِيدَ لَهَ

شاود اما این ماجرا ( در نهایت او درمورد قضایه ازدوار تسا ی  خواسات پدر و مادرش نری311)هران:    18أَنْ أُدْمِيَ وَجْهَهَاع

ها هیچگونه تفاه  و نقاه  ضاکی از شاااکاف عریق بین او و والدینش دارد که به ضد انزجار و تنفر نیز رسااایده اسااات. آن

 ها به جدال و درگیری بیانجامد.شود تقریباه ترامی مکالرات آنمشترکی با ه  ندارند و هرین امر موجب می

 فرار از خانه  (3-3-2

بودن مکان و  تحدیدترا مرزپذیری و قابلکنند. به بیان روشن دو عنصر مه  مکان و فضا، نیازهای هویتی انسان را تهمین می

ها با اضسا  مترایز بودن، ثبات داشتن و تع ق به گروه، کند که انسانها فراه  میتبع آن فضا، این امکان را برای آنبه

ناپذیر هویت، نیازمند امنیت و آرامش لازم برای زندگی را کسب کنند. اضسا  مترایز بودن از دیگران چون جزء جدایی

 ناپذیر است.وجود مرزهای نفوذ

بودن بدهند و به مرزهای شا صایت  از جر ه وظایف والدین در خانواده این اسات که به فرزندشاان اضساا  ارزشارند

کند و اش اضسااا  نریو منزلتش تعدی نکنند و او را مورد تکری  و اضترام قرار دهند. لینا این منزلت را از سااوی خانواده

نظرهایی که با اعضاای خانواده و به خصاوص والدینش دارد از خانه گریزان اساتا او با خود  به دلیل مشاکلات و اختلاف
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کردن صاورت  ضل برای مشاکلاتش را پاکهای دیگر  او تنها راهاندیشاد که چرا انساان باید به خانه پناه ببرد و نه مکانمی

لماَِنَيا َ بُِ  “داند که مشاکلاتش در آنجا ایجاد شاده اسات و در فکر ت ییر پناهگاهش اسات: مساهله و ترک کردن مح ی می

رِيقَ  ََ  ُ عُاَيِّْ فً ؟ سَََََ تَشَََْ ، وَلَا فِي مُسَََْ ، وَلَا فِي قَرَََْ  ل  ، وَلَا فِي حَقَْ ِِ ي صَََِ انَ  أَنْ آوَِ  فِي الْبَيَْتِ، لَا عَلَى الرَّ ُ مَكََ عُاَيِّْ  بَيْتنََِا. سَََََ

(. او آنچنان از فضای خانه به تن  آمده است که خیابان را مکانی روشن، آرام و آزاد 213م:  2010،  يبعلبک)«  19..مَعْوَاَ .

اش بیزار اسات و هیچ ض قه  اندیشاد که خانه را برای هریشاه ترک خواهد کردا زیرا از اعضاای خانوادهبیند و به این میمی

بَ “بیناد:  هاا نریارتبااط عااطفی بین خود و آن ةً أَرْحََ يََّ ا أَعْمَقَ وَحُرِّ كُونًَ ًَ وَسَََُ وْءًا أَبََْ قُ ضََََ ارِعِ أَتَنشَََََّ أَكْرَهُ  .وَنََ لَْتُ إىَِ الشَََََّ

ا دِ .بَيْتَنََ مَحُ إىَِ هَجْرِهِ إىَِ اأْبَََ َْ انَِ .أَ كََّ طُنيِ بسَََُِ  تُرَبِّ
ة  اَفََِ ةَ عََ سُ أَيََّ نيِ لَا أَتَلَمَّ ِ  الْغِنَ ، كَمَا أَنَّ ذَول تِ عَنْ تََ ذَا الْبَيَْ ا  .هِ أَعْجَُ  فِي هََ عَبَ ًَ

ةِ الْوَاحِدَةِ  َ أَفْرَادِ اأْسُْرَ ْـ َِ بَ ادِ َّ المعَْْلُو امَ الْعََ جََ
هِمْ، أَوِ الِانْسَََِ بَ وَدِّ تُ مِنهُْمْ .أُحَاوِلُ كَسَََْ (. و در 284)هراان:  «  20أَمْقُتُهُمْ .لَسَََْ

و أنا لستت أكثر من ضتيفة في هذه الغرفة،  “  پدرش اسات:داند که به طور موقت در خانه  جایی دیگر خودش را مهرانی می

 (.284)هران: لاجئة فيها إِلی حين«  

 

 
 (قيتحق یهاافته ي)منبع:   أنا أحياهای آن بر اساس نظريه اريکسون در رمان بحران هويت و زيرشاخه  -2نمودار 

با عقده ضقارت و رفتار ناهنجار، و   یو ا اراب، بحران اجتراع   یشامل اضسا  پوچ  یفرد   تیبحران هودر این نرودار  

 . ابدییبا فرار از خانه و عدم تفاه  نرود م یبحران خانوادگ 

 جهینت (4

اص ی رمان »أنا أضیا  براسا  نظریه بحران هویت اریکسون    این پژوهش درصدد بود تا مسهله بحران هویت را در ش صیت

گرایی  در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتراعی مورد بررسی قرار دهد. تبعیض جنسیتی، مردسالاری، خشونت ع یه زنان، سنت

افراطی، تر ، عقده ضقارت، تعارض ش صیت و... ازجر ه مو وعاتی است که نویسنده رمان برای خواننده ترسی  کرده  

 است.

بحران هویت

هویت فردی

اضطراب و ترس احساس سرگردانی و پوچی

هویت اجتماعی

عقده حقارت
تعارض و رفتارهای 

ناهنجار

هویت خانوادگی

فرار از خانه
عدم مشورت 

و تفاهم
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هدفی، تر ، نوسااان بین خودبرتربینی و نداشااتن  بع بکی بحران در بُعد هویت فردی را درقالب پیامدهایی چون بی

اش تصاااری  بگیرد. تواند برای آیندهاش نریرغ  میل باطنینفس، پوچی و بلاتک یفی بازتاب داده اسااات. او ع یاعترادبه

ب ش او تنها نجاتشاود که نهها تر  از تنهایی اسات درگیر عشاقی میترین آنهایش که مه هرچنین برای غ به بر تر 

 افزاید.اش مینیست ب که بر تر  و پریشانی

از دیگر ابعاد بحران هویت در این رمان که مسااتقیراه تحت تهثیر دیگر ابعاد اساات، بُعد اجتراعی آن اساات. ازجر ه  

ع ت  گردد که بهلینا باز می های ظاهریهای این بحران اضسااا  عقده ضقارت اساات و ساارچشااره آن به ویژگیاختلال

پسااند مردان جامعه ساانتی او نیساات. ناهنجاری دیگر، دوسااتی با جنس م الف اساات که او برای پر کردن لاغربودن مورد

عنوان ابزاری برای شااود. ترایل او به ساایگار کشاایدن بهشااود و درنهایت دچار شااکساات میهایش مرتکب آن میتنهایی

 های رفتاری او در این ضوزه است.مبارزه با جامعه سنتی نیز دیگر نابهنجاری

پردازد و از ع ل شاکاف عریق او با اعضاای خانواده  اش میدر بُعد خانوادگی به بررسای راباه عاطفی لینا با خانواده

دارد که ع ت اص ی آن استبداد و مردسالاری افراطی است. مسئ ه تبعیض جنسیتی، محدودیت آزادی، خشونت  پرده برمی

توجه به نیازهای  ترین تصاریرات زندگی، عدممهری والدین، ساردی روابط و مشاورت نکردن با لینا ضتی درمورد مه و بی

 کند.ها اشاره میاش نیز از دیگر مشکلاتی است که به آناندازه نیازهای مادیروضی و عاطفی او به

 
 

 هانوشت پی
های گوناگونی در تلاش است تا به هدف واحدی برسد: آینده. خانه، مادرم، خواهرم و... روش. رئیس، بچه کرُد، فروشنده شیر در دکانش، صاحب    1

 آینده من چیست؟ آینده من دقایقی پوچ است. 

اش را خواهم بود: تنها من آینده شدهجای خالی من کنار سفره خیره  که او بههایی که پدرم چیده بود، به گوشم رسید درحالی. هنگام ناهار شرح توطئه  2

 ساخت. خوار شمردن من از سوی او بس است. 

که  کنم به این آرزوها دست یابم. آهسته بر روی دوش خواهرم زدم درحالیکند آرزوهای مرا در هم بشکند و من تلاش می. اندیشیدم: پدرم سعی می 3

 دادم: زیاد در مقابلم مقاومت نخواهد کرد.او را دلداری می

بهاء آیندهای از آیندههای بیروت را در جستجوی نشانه. راه   4 ام مبارزه سازد. و من برای ساختن آیندهام را میسازد. و پدرم آیندهام را میام پیمودم. 

 کنم. پس در راه کدام آینده گام بر خواهم داشت؟ می

 عاجز است. ارزش، از ساختن آینده . حقیقت را خواهد فهمید: مرد بی 5

 ام را خواهم ساخت.خواهم بداند من خودم آینده. می 6

کند.  ام میکارد وحشت زدهها میای و بر روی دیوار و در چشمهایی که شب در هر گوشهترساند و سایهروزه خورشید در افق دور مرا می. غروب همه  7

 بار تلاش کردم که دربرابر ترسم مقاومت کنم، پس بااراده روشنایی اتاقم را در تمام شب رها کردم. یک

گر برای از بین بردن تنهایی من شود. او با اینکه )از من( دور است صاحب نیرویی چیره. من مالک تمام صداهایی هستم که در وجود بهاء روایت می  8

 است. 

 . آیا من زشتم؟ من گندمگون و گلگون )خواهرانش( نیستم ولی زشت نیستم. من مانند مادرم لاغر هستم، آیا زیبایی زن در چاقی اوست؟  9

نظرم، درزمینه سیاست نیز نظر ارزشمندی  یا ادکلن و عطرهاو... صاحب  "مکس فاکتور" توانم آنگونه که درباره رژلب  . منظورش این بود: من نمی  10

 توانم. توانم. میداشته باشم. پس من به او و دیگران ثابت خواهم کرد که من می

حرکت در مقابل او بر روی پایم ایستاده بودم، به من خورده، با اکراه، فلج و بیکه پدرم متکبرانه بر صندلی تکیه داده بود و من شکست. و درحالی   11

دارید؟ چه کسی به تو اجازه داده که دنبال کار هایی هستم که تو و خواهرانت بر میدانی که من تنها محل بازگشت برای تمام قدمپاسخ داد: آیا نمی

 بگردی؟ 

 پیوندد. اند نمی طلبی ظاهر نشد. او بیگانه است، به زنان شرقی ما که در دامن مرد زندانی . زن سیگارش را روشن کرد و در صورت هیچ مردی شگفتی و مبارزه   12
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کردم، کاش موهای شقراء را که دمر  کندم، کاش روزنامه پهن شده بر روی زانوهای پدر را پاره میهای درخشان مادر را از ریشه می. کاش دندان  13

ای که برایم  های آیندهکشم. در سکوت، شنونده نفسآمدند. تاب سکوتشان را ندارم و شکست خورده عقب نمیبستم تا به حرف میخوابیده محکم می

 بافند باقی خواهم ماند. می

کردم، آن را در چشمانش  شدم، شیشه عینکش را با انگشتانم به ذراتی ریز خرد میهایی استوار به این مرد نزدیک می. دوست داشتم چنانچه با گام  14

کند تا با  ها تکیه میقیمت را که بر آنکشیدم و این وسایل گرانشود، بیرون میپاشیدم و از بین دستانش آن عینک را که باعث سرکشی و غرورش میمی

ها او را به دار خواهم کشید، آن وقت حقیقت را خواهد فهمید که: مرد  کردم... یا در یکی از اتاقظاهری مرفه با مردم مواجه شود را از او پنهان می

 عاجز است؟   ارزش از ساختن تعیین سرنوشتبی

شود مگر اینکه گاهی سیگار را  ای از اوست و وجودش کامل نمی. پیوندی نزدیک بین او و سیگار وجود دارد. بیشتر از یک پیوند نزدیک: سیگار تکه  15

 به دهان بگیرد و گاهی بین انگشتان دستش قرار دهد. 

آید.»حیرت زده شد... پدرم نزدیک شد کند و من از او خوشم می. داستان این پسر چیست؟... زیر لب گفتم: »او همکلاسی است که به من توجه می  16

حیا هستی! به خاطر این پسر دانشگاه را رها کردی، به خاطر او از شرکت غیبت  کرد: تو بیو مرا با خشونت از روی صندلی کشید در حالی که تهدید می

مانی؟ گریان )مسأله را( برایش روشن کردم: »تو مالک من هستی، به همین دلیل الان سنگدلی  ها را در جویدن این افکار بیدار میکردی، به خاطر او شب

 بری.بالی و به حقوق مالکیتت بر من پناه میتو بیشتر شده است. تو برای من ثروت جمع کردی، به همین جهت بر خود می

تازگی تصمیم گرفتیم... و بعد از او تکرار کردم: تصمیم و لازم است، بله، لازم است بدانی که ما به  آیداز رفتارهای تو خوشمان نمی ". مادرم ادامه داد:    17

ای مسخره خاطر گرفتگی خشونت جوشان در چشمانم از سخن گفتن ناتوان ماند و تنها بازگشت و موضوع حرفش را با جملهگرفتیم، تصمیم گرفتیم، به

 کند که با او ازدواج کنی؟ عوض کرد: مردی رضایت تو را جلب نمی

ام را برای شما فراهم خواهم ساخت؟ به وجود آورده است که من حق آماده کردن آیندهچنین تصوری برای شما    -تو و پدر–. آیا نادانی سرکش شما    18

پذیرم؟ و برای بار دوم در این سال مرا سیلی زد. پس به اتاقم گریختم در حالی و آیا اعتقاد دارید که من ازدواج با هر مردی که شما برایم بخرید را می

 که اشتیاق مجرمانه برای پاسخ سیلی او و خونی کردن صورتش را در خود پنهان کردم. 

 مان را تغییر خواهم داد. پناهگاهم را تغیییر خواهم داد. رو، نه باغ، نه قصر و یا حتی بیمارستان؟ راه خانه. من چرا باید به خانه پناه ببرم، نه به پیاده 19

مان بیزارم، مایلم آن را برای همیشه ترک  بوییدم. از خانهتر را میتر و آزادی گستردهتر، سکوتی ژرف . وارد خیابان شدم در حالی که نوری درخشان  20

آوردن  دستای مرا به ساکنینش پیوند دهد. بیهوده است که برای بهخواهم هیچ عاطفهنیازی ناتوانم همانگونه که نمیکنم. در این خانه از چشیدن بی

 ها بیزارم. ها نیستم. از آنهمتا تلاش کنم. من از آنای بیمحبتشان یا ایجاد یک تناسب معمولی بین افراد خانواده
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 ترجمه تورج ياراحمد ، تهران: نشر و یژوهش شيرازه. هويت اجتماعی،ش(. 1381جنگينز، ريچارد، )
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 زند، تهران: نشر دوران.جعفر نجفی
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 تهران: نشر شاداان. بحران هويت قومی در ايران،ش(. 1378الطائی، علی، )

أنا أحيا« اثر “بررستتی مولفه ها  اازيستتتانستتياليستتتی در رمان “ش(،  1397عليشتتاهی، ميترا؛ مهدو  آرا، مصتتطفی؛ علو ، ستتيدمحمدكاظم )

 .108-89، صص34شماره: لسان مبين،ليلی بعلبکی«،  

 .50-41، صص7ش آرمانشهر،تحليلی بر ويژايها  محيط در نظريه شخصيت اريکسون«، “ش(. 1390عمرانی یور، علی)

 ، تهران: نشر رشد. روانشناسی بالينی(. 1395شاملو، سعيد ،) 

نتامته  نقش عملکرد ختانواده درميزان تجربته بحران هويتت و زتايزيتافتگی نوجوانتان«، یتايتان“ش(.  1394عمويی، نتاهيتد؛ عتامر ، فريتده، )

 شناسی و علوم تربيتی، دانشگاه الزهرا )ن(.كارشناسی ارشد، دانشکده روان

 ، تهران: انتشارات رشد.6نژاد و عليرضا رجايی، هاپ ، ترجمه غلامرضا خو ها  رشد مفاهيم و كاربردهانظريهش(.  1397كرين، ويليام، )

واكتاو  بحران هويتت زنتان زير تيا داعش در رمتان الکتافره بر یتايته نظريته  “ش(.  1399، نتاصر.)زارعلاو ، رستتتول،  ب،  متاهوز ، زهرا

 .264-243 ،دوم ، شماره21،دوره ،ياتادبوهنرشناسیجامعهاريکسون«، 
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 ، قم: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبيان.هويت و بحران هويت با تعكيد بر دوران جوانیش(. 1387متقی فر، غلامرضا، )

استتاد راهنما: محمدمهد   نامه كارشتناستی ارشتد،یايان  ،ليلی بعلبكی« "أنا أحيا"نقد روانشَناسَی رمان “ش(.   1393مؤمنی شتهركی، مرضتيه، )

 سمتی ، استاد مشاور: مرتضی اميديان، رضا افخمی، دانشگاه يزد.

Erikson, E. H. (1964). Insight and responsibility. New york: w. w. Norton & Co. 
Freud, A. (1958). Adolescence. Psychoanalytic Study of the Child, 13, 255-278.  
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